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صفحه‌آرا: مهرداد هاشمیان

شهادت تقدیر او بود
شــهید مصطفی ابوفاضلی، مدت‌ها درگیر بیماری ســرطان بــود و به تازگــی بهبود یافته بــود. او جمعه 
شــب19دی‌ماه در اثر ضرب وشــتم و اصابت قمه اغتشاشــگران به شــهادت رســید. این خادم هیئت 

رایه‌العباس در آستان امامزاده علی اکبر چیذر تشییع و تدفین شد.

خفته در آستان حرم 
شهید علیرضا نوایی لواســانی، دانش‌آموز پایه دوازدهم رشــته تجربی بود که در روز 18دی‌ماه هنگام 
بازگشت از کلاس ورزش، بر اثر اصابت گلوله اغتشاشگران به شهادت رسید. پیکر پاک این شهید در 

آستان امامزاده صالح)ع(  به خاک سپرده شد.

فوتبالیستی که جام شهادت گرفت
پای صحبت‌های خانواده شهید امیرحسین محمدزاده در برنامه »جان ایران«

الناز عباسیان؛ ریحانه مرتضوی | خبرنگار |  هنوز 

داغ شهدای جنگ ۱۲ روزه تازه بود که جنایتی گزارش
دیگر از سوی دست‌نشانده‌های آمریکا و رژیم 
صهیونیستی رقم خورد. امیرحسین محمدزاده، فوتبالیست 
۱۸ساله و دانشجوی رشته مدیریت، در جریان اغتشاشات اخیر 
به شهادت رســید. او که تنها یک ترم از دانشگاه را پشت‌سر 
گذاشته بود، حالا میان شهدای مظلوم این واقعه جای گرفته است. 
خانواده این شهید ازجمله پدر، مادر و برادر بزرگ‌ترش که مبتلا 
به سندروم داون است، با حضور در برنامه تلویزیونی همشهری 
»جان ایران« از ابعاد شخصیتی و زندگی این قهرمان ملی گفتند.

ارادت امیرحسین به اهل‌بیت)ع( زبانزد بود. پدر شهید روایت می‌کند: 
»در محرم علمداری می‌کرد و روضه می‌خواند. مربی فوتبالش تعریف 
کرد: در مسیر اردوی شمال، تمام راه روضه خواند و بقیه سینه زدند. 
سه‌شنبه‌شب‌ها با دوســتانش در هیئت جوانان حضرت رقیه)س(  
شــرکت می‌کرد و بعد از عزاداری با صورت کبود و ســرخ به خانه 
برمی‌گشت. پنجشنبه شب‌ها هم با خانواده در هیئت قمر بنی‌هاشم 

محله افسریه شرکت می‌کردیم.« 
مادر می‌گوید: »امیرحسین، هم برایم پسر بود هم دختر، آنقدر که در 
کارهای منزل به من کمک می‌کرد. روز آخر نیز تمام خانه را نظافت و 
گردگیری کرد و به نوعی خانه را برای مهمانانی که بعد از شهادتش به 
منزل ما آمدند، آماده کرد.« او شب شهادت پسرش را اینگونه توصیف 
می‌کند: »آن شب من و پدرش به هیئت رفتیم و امیرحسین گفت 
دیرتر می‌آید. چند دقیقه از مراسم نگذشته بود که صداها بلند شد. 

بازی‌سازی که بدنساز بود

از هیئت تا شهادت

یادروایت تهران

کنگره ملی شهدای غریب در اسارت برگزار شد
روایت ۹۵ شهید بی‌نشان

»شهدای غریب در اسارت« به رزمندگانی گفته می‌شود که پس 
از اسارت به‌دست دشــمن بعثی در جنگ تحمیلی 8ساله، در 
شرایطی سخت، دور از وطن و بی‌نام‌ونشان به شهادت رسیدند. 
آنان نه‌تنها رنج اسارت را تحمل کردند، بلکه غربت، بی‌خبری 
خانواده‌ها و گاه شکنجه و بی‌رحمی دشمن را نیز با جان و دل 
پذیرفتند. حالا پس از گذشت بیش از 3دهه، کنگره ملی شهدای 
غریب در اسارت در خراســان رضوی پرده از چهره ۹۵ شهید 
مظلوم برداشــت. محمدجعفر یاوری، جانباز آزاده و دبیر این 
کنگره، از روند شکل‌گیری این حرکت معنوی می‌گوید: »پروژه 
با ۳۸ شهید آغاز شد و امروز با تلاش خادمین شهدا و همراهی 
آزادگان، به آمار ۹۵ شهید رســیده‌ایم. از این تعداد، اطلاعات 

کامل ۷۱ نفر جمع‌آوری و پرونده‌هایشان تکمیل شده است.«
این کنگره تنها آغاز راه اســت؛ هدف نهایی، معرفی شهدای 
غریب در اسارت در سطح ملی و بین‌المللی است. یاوری تأکید 
می‌کند: »این عزیزان نه فقط متعلق به ایران که متعلق به همه 
آزادگان جهانند. زنده نگه‌داشــتن یاد آنان، زنده نگه‌داشتن 

فرهنگ مقاومت در برابر ظلم است.« 
غریبی این شهدا تنها به دوری از خانواده محدود نمی‌شود؛ 
بسیاری از آنان حتی پس از شهادت، سال‌ها مفقودالاثر ماندند 
و بی‌نام‌ونشان به خاک سپرده شدند. از میان این ۹۵ شهید، 
2نفر در حرم مطهر رضوی مدفون هستند؛ شهید عباس بلوری 
در صحن آزادی و شهید سیدرضا حسینی در صحن جمهوری؛ 

حضور در جوار امام مهربانی‌ها، نماد پایان غربت آنان است. 
همچنین در حاشیه این کنگره، از ۳۸ عنوان کتاب با محوریت 
زندگی این شهدا رونمایی شــد که کتاب »شهید معطر« را 
به‌صورت ویژه در این مراســم معرفی کردنــد. اکنون گروه 
خادمین شــهدای غریب، ۱۸ خادم افتخاری دارد. به‌گفته 
یاوری، »برکت شهدا« در این مسیر چنان بوده که جلسات 
و برنامه‌ها، خود زمینه‌ساز گشایش مشــکلات خانواده‌ها و 

دوستان شده است.

قدیمی‌ترین سند وقفی تهران

مســجد جامع تهران کــه در مرکز بازار قدیمی شــهر قرار 
گرفته اســت، یکی از مهم‌ترین نمادهای تاریخی پایتخت و 
محل قدیمی‌ترین وقف ثبت‌شده در تهران به‌شمار می‌آید. 
کهن‌ترین ســند وقفی این شهر به ســال ۱۰۲۸ شمسی 
بازمی‌گردد؛ سندی که توسط ملامحمد مقیمای رازی تنظیم 
شده و براساس آن، املاکی برای پشتیبانی و اداره این مسجد 

تاریخی وقف شده است.
درباره زمان دقیق ساخت مسجد جامع بازار تهران، روایت‌های 
متفاوتی وجود دارد. برخی پژوهشــگران، بنای مسجد را به 
عصر صفوی و دوران سلطنت شــاه‌عباس نسبت می‌دهند 
درحالی‌که گروهی دیگر معتقدند که ساخت این مسجد به 

دوره آل‌بویه بازمی‌گردد.
در طول قرن‌ها، مسجد جامع تهران تنها به یک واقف یا یک 
دوره تاریخی محدود نمانده و بخش‌های گوناگون آن با کمک 
افراد نیکوکار و واقفان مختلف توســعه یافته است. یکی از 
شاخص‌ترین بخش‌های مسجد، شبستان چهل‌ستون است 
که پیش‌تر باغی متعلق به میرزا مسیح استرآبادی، مجتهد 
نامدار عصر فتحعلی‌شــاه قاجار بود. این باغ در همان دوران 
وقف مسجد شد و با ساخت شبســتانی تازه، فضای مسجد 

گسترش یافت.
ملا محمد مقیمای رازی حدود 400ســال پیش بخشی از 
دارایی‌های خود را وقف مسجد کرد تا هزینه‌های جاری آن 
شامل نگهداری بنا، تأمین آب، روشنایی و انجام تعمیرات از 
محل درآمد موقوفه‌ها تأمین شود. او 6باب دکان در مجاورت 
مسجد ساخت و یک دکان قدیمی مسجد را نیز پس از مرمت 
به موقوفات افزود. طبق وقفنامه، درآمد یکی از این دکان‌ها 
به مؤذن مسجد اختصاص داشت و عواید دیگر دکان‌ها برای 
اداره امور مسجد مصرف می‌شــد. تولیت این وقف ابتدا به 
ملامحمد عاشورای کرمانشاهی سپرده شد و پس از او، با شرط 
شایستگی، به فرزندان ذکورش رسید؛ تولیتی که امروزه در 

اختیار خاندان رضایی است.

آرش سلیمی‌فر؛ خبرنگار

مهدی، برادر شهید که ســندروم داون دارد با زبان بی‌زبانی از دلتنگی‌هایش 
می‌گوید. اینکه امیرحســین تمام کارهایش را انجام می‌داد و حتی در سفرهای 
کربلا و اربعین نیز همه‌جوره هوایش را داشت و روی ویلچر او را حمل می‌کرد. از 
گردش‌های برادرانه‌شان می‌گوید. آنقدر این روزها دلتنگ است که می‌توان از 

چشمانش فهمید. همانگونه که یک آن وسط برنامه با قاب عکسی که از امیرحسین 
در دست داشت، شروع به درددل کرد و حتی از او حلالیت خواست. ناگفته نماند این 
شهید در قطعه 42که ویژه شهدای جنگ 12روزه است در کنار شهید امیرحسین 

تقوی که از اقوام‌شان بوده آرام گرفته است.

یاور همیشگی برادر
مکث

امیرحسین فوتبالیست حرفه‌ای بود؛ بازی‌ساز و بدنساز. عباس 
محمدزاده پدر شــهید با اشاره به اســتعداد فوتبالی فرزندش 
می‌گوید: »از 4ســالگی متوجه علاقه و اســتعدادش شدیم. 
چپ‌پا بود و من که خود ســابقه فوتبال دارم، او را به باشگاه‌ها 
می‌بردم. خدا را شکر مسیر موفقیت را طی کرد و در باشگاه‌های 
ایرانمهر، نوجوانان پرسپولیس و المپیک بازی کرد. 3روز پس از 

شهادتش، نام او در لیست تیم ملی اعلام شد.«
سیده طیبه تقوی، مادر شهید نیز با خاطره‌ای از بازی پسرش 
می‌گوید: »یک روز برای تماشــای بازی‌اش رفتم. مشغول دعا 
بودم که گل فوق‌العاده‌ای زد و با اشاره قلب، گلش را به من تقدیم 
کرد. فوتبال را حرفه‌ای دنبال 
می‌کرد و بدنســازی را هم 
جدی گرفته بود. دوستانش 
بعــد از شــهادت تعریــف 
می‌کردند که در باشگاه او را 
به‌خاطر آمادگی جسمانی‌اش 
»هــادی چوپــان« صدا 

می‌زدند.«

دوستش زنگ زد و گفت: امیرحسین فقط زخمی شده، اما من همان 
لحظه فهمیدم شهید شده است. امیرحسین لایق شهادت بود و به 

برادر شهیدم پیوست.« 

دروغ‌پردازی درباره امیرحسین ممنوع! 

پس از شهادت امیرحســین، رســانه‌های بیگانه بارها از تصاویر او 
سوءاستفاده کردند. مادر شهید با دلخوری می‌گوید: »یک بار قبل 
از شهادت، فیلم بازی‌اش را شبکه اینترنشنال پخش کرد که خیلی 
ناراحت شدم. بعد از شهادت هم شبکه‌های غربی از عکسش استفاده 
کردند و گفتند که او از معترضان بوده است. به آنها می‌گویم به چه 
حقی از تصویر فرزندم برای اهداف شوم خود بهره می‌برید؟ هرگونه 
دروغ‌پردازی درباره امیرحســین ممنوع است. پسرم راهش را پیدا 
کرده بود؛ شهید زندگی کرد و شهید شد و با افتخار می‌گویم خود را 

فدای امام زمانش کرد.«


